
 

  بررسي تمثيل فشرده در غزليات حافظ                 
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  كيدهچ

از جمله مباحث مهم در بلاغت قديم و جديد است كه از نظر ساختار به دو بخش تمثيل كوتاه يا فشرده و تمثيل  تمثيل
تمثيلي، مثل و اسلوب  ياستعارهانواع آن تشبيه تمثيلي،  ينترمهمتمثيل فشرده و توصيفي كه در  .شوديمگسترده تقسيم 
ولي  برخوردار است. اييژهواز جايگاه  اشعار شاعران قديم تاكنون درو  رودينمز يك يا چند جمله فراتر معادله است ا

در  پس ل فشرده و انواع آن در غزليات حافظ به رشته تحرير درنيامده است.تحقيقي كامل و مجزا در خصوص تمثي تاكنون
كيفي پرداخته  ييوهشفشرده در غزليات حافظ، به  هاييلتمثرويكرد تحليلي به بررسي  و ياكتابخانهبا روش  كه اين مقاله

در پي پاسخ گويي به  مطلب، جهت روشن سازي ييهامثالو بيان  تمثيل فشرده و انواع آن ضمن تعريف شده است
 كاربرد بيشتري دارد؟چه نوع از انواع تمثيل فشرده  كاربرد تمثيل فشرده در غزليات حافظ چگونه است و سؤالاتي همچون:

و تشبيه تمثيلي بسيار به  باشديمتمثيلي، اسلوب معادله و مثل  ياستعارهحافظ بيشتر از نوع  يفشرده هاييلتمث .باشديم
  ندرت كاربرد دارد.

  معادله.مثل، اسلوب  استعاره تمثيلي، تشبيه تمثيلي، تمثيل فشرده، واژگان كليدي:
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  مقدمه

گسترده) ( ييرواتمثيل فشرده و كوتاه) و تمثيل ( يفيتوصتمثيل از نظر ساختار به دو بخش تمثيل 
 هاييلتمثدر اين مقاله به بررسي . باشديم تمثيل فشرده خود داراي چهار شاخهتقسيم شده است كه 

و  يماپرداختهدر آغاز كار به طور اجمالي به توصيف مسئله  كه يماپرداختهفشرده درغزليات حافظ 
و نظريات بزرگان را در رابطه با تمثيل فشرده و انواع آن بيان  بيان كرده مقصود خود از تمثيل فشرده را

كه تاكنون در خصوص تمثيل  يمادادهتحقيق گزارش  در خصوص موضوع اييشينهپ سپس .يماكرده
و در ادامه روش تحقيق و اهداف و اهميت موضوع فشرده در ابيات حافظ كاري صورت نگرفته است. 

سپس  .سعي شده تا به طور مفيد و خلاصه وار تمثيل فشرده و انواع آن را معرفي كنيم و را بيان كرده
از  هاآنو ابياتي را كه حافظ در  يمادادهغزليات حافظ را بر مبناي اين نوع تمثيل مورد بررسي قرار 

ه صورت بو  را با توضيحات مربوطه شاهدهاسپس اين  تمثيل فشرده بهره برده است را بيرون كشيده و
  .يمادرآوردهدسته بندي جداگانه به نگارش 

  
  بيان مسئله

 شدهيمادبي محسوب  هاييهآراانواع ديگري از  يمجموعهتمثيل در كتب بلاغي قديم و جديد زير 
چنانچه شيري در اين رابطه چنين بيان و نظريات مختلفي در خصوص آن وجود داشته است  است

 :دارديم

 يهي،با تعابير تشبيه، تمثيل تشباز تشبيه به شمار رفته است و  ياشاخهدر كتابهاي بلاغت قديم تمثيل «
 جرجاني، ابن اثير، چون مطرزي، اغلب علماي بلاغت، ي تمثيليه از آن ياد شده است.استعاره

وجه شبه آن از امور  كه ،انددانستهتمثيل را مترادف با تشبيه  قزويني،سكاكي و خطيب  زمشخري،
 ابن خطيب رازي، اما بعضي ديگر از اهل بلاغت چون ابن رشيق قيرواني، .شوديممتعدد منتزع 

استعاره و مجاز به شمار  يهاشاخهرا از زير  يلتمث كاشفي، واعظ شمس قيس، علوي، تفتازاني،
مبحث مهم و بحث  كنيميمبنابراين چنانچه از مطالب قبلي دريافت  ).1376 :42 شيري،(».اندآورده
 يهاكتاب تمثيل است كه در انديختهآمكه محققان گاه آن را با ديگر مباحث بلاغي در هم  يبرانگيز

تمثيليه سخن گفته شده است؛ در حالي كه در نقد  ياستعارهقديم از تمثيل در مباحث تشبيه مركب و 
از نظر ساختار  توسط بلاغيون تمثيلخود كه  مبحث تصوير و خيال است. ييرمجموعهزجديد، تمثيل 

ر به دو بخش است كه از لحاظ ساختا هايييلتمثزبان فارسي مملواز « .گرديده استبه انواعي تقسيم 



 بررسي تمثيل فشرده در غزليات حافظ                                                                                              152

كوتاه از يك يا  يلتمث شوند.مي يم) تقستمثيل گسترده( ييرواتمثيل  ) وتمثيل كوتاه( يفيتوصتمثيل 
 اسلوب مثلي، يهكنا ،مثل ،ياستدلال تمثيلي، استعاره و شامل تشبيه تمثيلي، رودينمچند جمله فراتر 

 افسانه تمثيلي، شامل گسترده و روايي كه بيشتر شكل داستاني دارد، يلتمث شود.يم .…معادله و
 وشاميان، يديحم رك.( .شونديم…و پارابل ،فابل انساني و حيواني تمثيلي و تمثيل رمزي، ياتحكا

1374(   
اين نوع تمثيل شامل چهار  كه .داردبا عنوان تمثيل فشرده نام يكي از اين نوع تقسيم بندي بنابراين 

در اين تحقيق ضمن  كه .باشديمتمثيلي، اسلوب معادله و مثل  ياستعارهآرايه به نام تشبيه تمثيلي، 
با توجه به كتب  تمثيليه را ياستعارهتشبيه تمثيل و  ابتدا ،بيان انواع آن از نظر ساختار تبيين تمثيل و

در صورت وجود در غزليات حافظ برگزيده  از هر كدام را ييهامثالسپس  بلاغي از هم تفكيك نموده
  .يماپرداختهو سپس به نقد و بررسي آنها 

  
  اهميت و ضرورت تحقيق

تا  كنديمو نداشته هاي زيادي موجود است كه پژوهشگر تمامي تلاشش را  هاداشتهدر زميته ي تمثيل 
به روي ادب دوستان و  فشرده نو در باب تمثيلات اييچهدرغزليات حافظ را مورد بررسي قرار دهد و 

در خصوص انواع  تريقعمجوياي يادگيري گشوده شود و اين بزرگواران را به بررسي  دانشجويان
  ختار سوق دهد.تمثيل از لحاظ سا

  
  پژوهش ييشينهپ

يا مقاله  هاكتابتمثيل آثار بسياري اعم از  يدربارهاين پژوهش بايد اشاره نمود  ييشينهپدر خصوص 
در اشعار حافظ به  و هرچند كه انواع تمثيل فشرده مثل اسلوب معادله شده استيا پايان نامه نوشته 

با عنوان معرفي أنواع تمثيل فشرده  يامقالهاما درباره تمثيل فشرده فقط به تحرير در آمده است  يرشته
 يمجلهشعراي زبان فارسي به نگارش احترام رضايي در  و جست و جوي رد پاي آن در شعر نخستين

ر شعر تمثيل فشرده د يدربارهو  .توان اشاره كرديم 1398علمي شعر پژوهي دانشگاه شيرازسال 
. و اين پژوهش در حافظ، پژوهشي كامل و مفصل مشابه اين پژوهش تاكنون به نگارش درنيامده است

  نوع خود تازه و نو است.
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  روش پژوهش

آن شامل  يجامعهو تحليل محتواي كيفي است و  ياكتابخانهروش تحقيق در اين پژوهش به صورت 
  .باشدمي مورد 160 موجود در اين ابيات يفشرده هاييلتمثغزليات حافظ است و نمونه كل  ييهكل
  

  تمثيل
لغت دهخدا  درفرهنگ چيز ديگر است. هدر لغت تمثيل به معني مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي ب

 دهخدا،»(.نامنديمشباهت چون ميان دوجمله باشد آن را تمثيل  يعلاقه«كه  خوانيميمذيل واژه تمثيل 
تمثيل چهارمعنا  يبرا با توجه به نظريات اهل بلاغت، يساشم بلاغيون جديد، يان) درم1377 :6970

در ادبيات سنتي كه مصراعي يا بيتي است كه براي اثبات مطلب معقولي كه  يلتمث .1« قائل شده است:
  رود.فته شده به كار ميدرمصراع يا بيت قبل گ

كافكا در مفهوم جديد  يهاداستاندمنه درمفهوم قديم و به عنوان يك ژانر ادبي مثل كليله و  يلتمث .2
  كه به اين دومي به اعتبار اجزاي آن سمبوليك مي گويند.

اين صورت تمثيل از  در و اختياري است. يوضع در مقابل سمبل كه أمثال كادن مي گويند، يلتمث .3
  اجراي حكايت تمثيلي است.

اين دونوع را بسط بدهيم  اگر بياني كه يا ب صورت تشبيه تمثيل است يا استعاره تمثيل. يلتمث .4
  )245-244 :1386 شميسا،»(.شوديمتبديل به حكايت بلند تمثيلي 

  
  اختاراز نظر س نواع تمثيلا

  :شوديمحميدي و شاميان تمثيل از نظر ساختار به دو نوع تقسيم  ييهنظرچنانچه پيشتر ذكر شد طبق 
  الف: تمثيل روايي يا گسترده

ت انساني و حيواني تمثيلي تمثيلي، حكايا يهاافسانه و شاملاين نوع تمثيل بيشتر شكل داستاني دارد 
  .شونديمو تمثيل رمزي، فابل، پارابل و... 

  تمثيل كوتاه)( يفيتوصب) تمثيل 
و داراي انواعي شامل  رودينماين نوع تمثيل از نظر تعداد جملات و حجم از يك يا چند جمله فراتر 

تمثيلي، ارسال مثل و اسلوب معادله هستند. كه در اينجا بنابراينكه اين نوع  ياستعارهتشبيه تمثيلي، 
  به تعريف هر يك از انواع خواهيم پرداخت. باشديمتمثيل مد نظر ما 
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  يتمثيل ياستعاره

ميان اين دو  يهاتفاوتو به  انددانستهمركب  ياستعاره تمثيلي را همان ياستعارهبعضي از بلاغيون 
تمثيليه هم مي  ياستعارهمركب،  ياستعارهبه «شميسا معتقد است كه  هتوجه خاصي نكرده اندچنانچ

مركب جنبه  ياستعارهتمثيلي را در موردي به كار ببريم كه  ياستعارهگويند اما بهتر است كه اصطلاح 
يلي باشد مثل مهتاب به گز پيمودن يا ارسال المثل يا ضرب المثل داشته باشد. يعني مأخوذ از تشبيه تمث

 ) چنانچه201،1386شميسا،»«تمثيلي از عمل لغو و ناممكند. ياستعارهخورشيد به گل اندودن كه 
تمثيليه ميان اصطلاحاتي همچون مجاز مركب  ياستعارهشميسا با اين تعريف خود از  بينيميم

 ياستعارهبالاستعاره و تمثيل كه بعضي از بلاغيون همچون مازندراني، تفتازاني و فندرسكي در مورد 
ترين ويژگي استعاره تمثيليه در مقايسه با تشبيه تمثيلي مهم تمايز قائل شده است. اندكردهتمثيلي ذكر 

  از: اندعبارتو كنايه 
كه در استعاره تمثيليه  يدرحال ادات تشبيه مركب حضوردارند، و به، مشبه تشبيه تمثيلي مشبه، در«-1

استعاره تمثيليه تنها با مشبه به سرو كار داريم آن هم براساس  در ،شودينمچنين مختصاتي ديده 
  مشابهت يا لازميت. يرابطه

دوش يك جمله است و مخاطب تعمق و دقت در استعاره تمثيليه به دليل فقدان مشبه بار معنايي بر -2
  بيشتري لازم دارد.

 ينبنابرا .روديماست كه در معناي ثانويه به كار  ياجملهدر استعاره تمثيليه از نظر معنايي تاكيد بر -3
كنايه جمله داراي دو معنا  در دادن آن در كنار كنايه است. قرار بهترين راه شناخت استعاره تمثيليه،

 در گوينده منظور دوم است. منظور است و هر دو معنا هم كاربردي هستند و باتوجه به شرايط،
استعاره تمثيليه نيز با دو ساختار معنايي روبه رو هستيم اما معناي نخستين به هيچ وجه كاربردي 

گره ( يليهتمثتواند باز باشد اما در استعاره يخانه م در» در خانه فلاني باز است« ييهكنادر  مثلاً نيست.
  )46-47 :1494 جمكراني، ييرضا رك،(».بر آب گره زد توانينم يقتاً) حقبر آب زدن

  
  تشبيه تمثيلي

اگر تشبيهي داشته باشيم كه وجه شبه آن از چندين امور برگرفته شده باشد و يا اينكه وجه شبه عقلي 
تشبيه تمثيلي شامل تمام «نظر خطيب قزويني آن را تشبيه تمثيلي دانست. در  توانيمو و وهمي باشد 

جاني شرط عقلي كه وجه شبه آن از امور متعدد انتزاع شده باشد در حالي كه جر شوديمتشبيهاتي 
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كند كه شامل وجه شبه اعتباري و وهمي نيزمي شود اما سكاكي تنها آن بودن وجه شبه را نيز مطرح مي
  )1394 :136 ،يزيپره رك.(».داندرا در وجه شبه اعتباري و وهمي منحصر مي

ه تمثيل و تشبي يكي از عناصري كه در جدا سازي رسديمنظر  به علاوه بر مختصاتي كه ذكر شد،
نشان دار ادات تشبيه  عامل ،اندكردهمذكور از آن غفلت  هاييدگاهدگذار است و  يرتأثتمثيل بسيار 

 ،»بدان ماند كه« مانند:اند (مركبشبيه كه اغلب ساختار تشبيه تمثيل به دليل حضور ادات ت در است.
از وجود تشبيه آگاه  خواننده ،»)سياقتاز اخوات اين « ،»لايق به دين سياقت« ،»دان كهراست ماند ب«
هركه علم خواند و عمل نكند به دان ماند ك گاو راند و « در امثال زير چنين آماده است: مثلاً ؛گردديم

  )1385 :546 سعدي،(».تخم نيفشاند
گفت همين عنصر زمينه  يدبا ادات تشبيه را عاملي نشان دار در تشبيه تمثيل بدانيم، آگهبنابراين 

طرفي  از عبارتي در تمثيل از ادات تشبيه خبري نيست. به تمايز اصليه تشبيه تمثيل و تمثيل است؛ساز
ترين مهم« اين رو، از تنها با مشبه به سروكار داريم و از طريق آن مشبه را درميابيم، عمدتاًدر تمثيل 

در استعاره هم در تمثيل شباهتي ضمني  هم .اندكرده يفتعر» استعاره گسترده«عنوان نوع تمثيل را به 
 :143 پورنامداريان،»(در استعاره شباهت ضمني ادامه و گسترش ميابد اما شود؛فهميده مي يحاًتلو

1375(  
  

  اسلوب معادله
و نخستين بار شفيعي كدكني دست به  اساس آن برگرفته ازتمثيل است ادبي است كه هاييهآرايكي از 

در اين باره چنين و  مي زند.» هايينهآشاعر «در كتاب  تريقدق هاييژگيوبا  تعريف آن به شكل مجزا و
براي استفاده در سبك شناسي، بعضي آن را تمثيل  امساختهاسلوب معادله را من به عمد « :نويسديم

براي اين كه با ارسال المثل و يا هر نوع مصراع حكمت آميزي كه بتواند جاي مثل را بگيرد،  اندخوانده
. منظور من از اسلوب معادله يك ساختار مخصوص برميماشتباه نشود؛ عمداً اين اصطلاح را به كار 

وب ، مصداق اسلوب معادله نيست. اسلشوديمنحوي است. تمام مواردي كه به عنوان تمثيل آورده 
معادله اين است كه دو مصراع كاملاً از لحاظ نحوي مستقل باشند هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز 

نكند؛ در صورتي كه در اغلب مواردي كه به  مرتبط نه فقط به لحاظ نحو) به هممعنا (ديگري را حتي 
(شفيعي ». عنوان تمثيل ذكر شده است اين استقلال نحوي مورد بحث قرار نگرفته است

  )63-64:1371ني،كدك
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  مثل
شباهت وجود  كنيميمكه ما بيان  ياجملهميان دو  و و بايد آيديممثل يكي از انواع تمثيل به حساب 

ضرب المثل عبارت است از ذكر « :خوانيميمضرب  يواژهدر فرهنگ دهخدا ذيل  داشته باشد. چنانچه
تا مشابهت در بين نباشد، زدن مثل صورت چيزي تا ظاهر شود اثر آن در غير آن چيز و در ضرب مثل؛ 

نگيرد و براي آن ضرب مثل ناميده شده كه شيء محل زدن واقع گرديده يعني چيزي در آغاز امر بيان 
شده. در ثاني مورد ضرب مثل گرديده سپس بر سبيل استعارت براي هر حالت يا افسانه يا صنعتي 

در كتاب بزرگ ضرب  ) و15159:1377دهخدا،»(جالب كه شگفتي در آن نيز باشد، استعمال گردد.
 بر مشتمل است كوتاه گاه آهنگين، ياجملهمثل « المثل هاي فارسي مثل چنين تعريف شده است:

روشني معنا و لطافت تركيب بين  و رواني و سادگي الفاظ، يواسطهشبيه با مضمون حكيمانه كه به ت
 :1388 ذوالفقاري،»(برنديمعامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در گفتار خود به كار 

25/1(  
  

  بررسي تمثيل فشرده در غزليات حافظ
  يتمثيل ياستعاره

بهترين راه تشخيص آن قرار دادنش در كنار كنايه است  تمثيليه در يافتيم ياستعارهبنابر آنچه از تعريف 
 يجملهكه اگر دو معني جمله داراي كابرد و مورد استفاده باشد كنايه است ولي اگر فقط يك معني از 

  .خوانيميمتمثيليه  ياستعارهو مورد نظر باشد آن را  داشته مد نظر ما كاربرد
  عذار مارا بنما دل و جان فدايت رويت،  به عاشقان نمودي؟ كه انا!چه قيامت است ج

 )1383/6(جافظ،  
  

تركيبي است كه به هيچ قيامت را نشان دادن  يجمله بينيميمچنانچه در بيت بالا و در مصراع اول 
قيامت را نشان دهد بلكه  توانديمگفت كسي  توانينم قبول كرد و توانينموجه معناي ظاهري آن را 

  .باشديمجمله يعني آزار دادن مد نظر و قابل قبول  يشدهمنظور از آن معناي ثانوي و پنهان 
  به دست است دام را باد نجا هميشه،كا    بازچين دام كس نشود، عنقا شكار

  )7/،همان(
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معناي ظاهري جمله يعني باد در دست بودن را  توانينميچ وجه به ه بينيميمنچه در بيت بالايي چنا
اين كار وجود ندارد بلكه معناي ثانوي آن يعني چيزي در دست نبودن و انجام  پذيرفت چون امكان

  .باشديمتمثيلي  ياستعارهو اين تركيب  چيزي عايد نشدن مد نظر است.
پذيرفت كه باد در دست دام باشد و رواج نيست بلكه  توانينمنيز  خوانيميمزير نيز چنانچه در بيت 

  .باشديميعني بي دوامي عمرمورد قبول  فقط معني ثانوي جمله
  بنياد عمر بر باد است كه ار باده،بي    سست بنياد است سخت مل،بيا كه قصر ا

  )37/(همان
  

عقل گوش كردن و عاقلانه و يا در بيت زير كه به عقل نوشيدن عملي غير ممكن است ولي برداشت با 
  تصميم گرفتن از آن قابل قبول است:

  ايام فتنه انگيز است كه عقل نوش، به    وحريفي گرت به چنگ افتدصراحيي 
  )41/(همان

  
پذيرفت كه  توانينمو يا در مصرع دوم بيت زير كه خونريز بودن زمانه را بيان كرده است و در اصل 

  خونريز باشد و كاري را انجام دهد بلكه معناي بي رحم بودن آن را مد نظر دارد: توانديمزمانه 
  خونريز استهمچو چشم صراحي زمانه كه     كن   پنهان     پياله     مرقع   آستين   در 

  (همان)
  

  در وي خطري نيست كه نيست كه آه از اين راه،    شود   روباه  تو    عشق ييهباد در شير،
  )73(همان/

  
فت كه رپذي توانينمشير روباه شدن در بيت بالايي در معناي قوي ضعيف شدن قابل قبول است ولي 

  و اين عبارت كنايه نيست. شيري روباه شود.
  باد  ياد   كاران  باغ  و  رود  زنده    د رود است در چشمم مدامگرچه ص

  )103(همان/
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كه شاعر از غم جدايي از يارش چنان گريه كرده كه صد رود در چشمش ايجاد  بينيميمدر بيت بالا 
و معقول نيست كه بتوانيم بپذيريم كه صد رود در چشم كسي  باشديمغيرقابل قبول  شده است و اين

ري بسيار زياد را در نظر داشته است. كه در ر به اغراق معناي باطني شيون و زانمايان باشد بلكه شاع
و چون اين تركيب معناي ثانوي را در خود نهفته  اينجا هم فقط همين معناي باطني قابل قبول است.

  .باشديمتمثيلي  ياستعارهاست 
  ن داردسي آن آستان بوسد، كه جان در آستيك    حريم عشق را، درگه، بسي بالاتر از عقل است

  )121(همان/
  

جان را در  تواندينمزيرا كسي در حالت عادي  است ا استعاري تمثيليه يجان در آستين داشتن تركيب
  .شوديمآستين داشته باشد و آن را نگه دارد و در اينجا معناي دوم آن از جان گذشتگي دريافت 

  قش خاتم لعلش جهان زير نگين داردن  كه    سليمان است هرم مگر دهان تنگ شيرينش،
  (همان)

  زير نگين باشد  در   سليمانم   ملك   صد    زنهار    انگشتري  يابم  گر   تو،  ز لعل ا
  )161(همان/

  
 يواسطهكه چنانچه مي دانيم سليمان به  كننديمدو بيت بالا تركيب جهان زير نگين داشتن را بيان 

خود نگه دارد و اين تركيب به هيچ  ييطرهسهمه را تحت  قدرتي داشته باشد و توانستيمانگشتري 
به معناي اين ياشد كه كسي جهان را در زير انگشترش نگه داشته است بلكه قدرتي  تواندينموجه 
كه توانسته اينكار را بكند و لب و دهان معشوق همچون انگشتر قدرت سليمان هست كه  داشته

 ييطرهسرتي سازد كه تمام جهان را تحت اين بهره وري داراي چنان قد يواسطهعاشق را به  توانديم
  خود داشته باشد.

  بود   لاله   نگهبان   باد،   رهگذار  در    نچيد  گل  كاشت مهر و زخوبي هركو ن
  )214(همان/

  
كاري بيهوده و عبث است  وزديمنگهبان لاله آن هم در جايي كه باد  بينيميمدر بيت بالا نيز چنانچه  

  ثانوي حاصل از تركيب فوق مد نظر بوده است. و معناي
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  تا كه شب چه زايد باز شمارميمره ستا    ه شب آبستن از روز از توبد آن مثل ك
  )261(همان/

  
  معنايي ثانوي بايد مد نظر باشد و آن آشكار شدن است.آبستن باشد بلكه  تواندينمشب 

  زخون فارغ خورميممدام خون جگر     شد كباب دور از يار دلم ق،ز سوز شو
  )297(همان/

  
خون جگر خوردن در مصرع دوم بيت بالايي نيز بسيار دور از ذهن است كه بخواهيم بپذيريم شخصي 

و همان معنا نيز مد  مشغول خوردن خون جگر است بلكه در پشت اين جمله معنايي ديگر نهفته است
  .باشديمنظر 

  ياآمدهه بس شعبده باز چشم بد دور ك    از لب لعل اييختهآمم آب و آتش به
  )422(همان/

  
آميختن آب و آتش با يكديگر كاملاً غير قابل قبول است و اگر آب را به آتش بيفزاييم آن را خاموش 

جمله  اين توانينمكه  شويميمو در اينجا باز ما متوجه  مانديمكرده و فقط آب و يا خاكستر بر جاي 
از آن  فت انگيزرا در حالت عادي بپذيريم بلكه معنايي ثانوي همچون كار خارق العاده و يا شگ

  و كاربرد دار شوديمبرداشت 
  

  اسلوب معادله
 در كاربرد ابيات مستقل نيز بي نظير است. در دارد؛ اييژهوحافظ كه در كاربرد اكثر صنايع ادبي قدرت 

به  توانيمرا  هاآنكه بسياري از  شوديممستقل و ناب يافت  هاييتباز تك  ييهانمونهديوان حافظ 
 يهامعادلهدله قلمداد كرد. در اين قسمت با توجه به اينكه اسلوب زيباي اسلوب معا يهانمونهعنوان 

غزليات حافظ مورد نظر و بررسي برخي محققان قرار گرفته شده است تنها به بيان تعدادي از ابيات 
  :كنيميمبسنده 

  دشنامي چندچند بياميزبه  يابوسه    ماستقند آميخته با گل نه علاج دل 
  )182/(همان
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بيان مطلب معقولي در يك مصراع و يعني  شوديمابيات هندي  يشاكلهاز  حافظ بر خلاف تعريفي كه«
ساختار اسلوب معادله  سازديمو دايره آن را محدود  را اسلوب معادله دانسته تمثيلي در مصراع ديگر

هر دو مصرع را  ) و101:1394ر. ك. حجازي، سلماني نژاد، (» .را عكس اين تعريف به كار برده است
هر دو مصراع  آميخته با دشنام است و يبوسهو مانند  يقاًدقو قند آميخته با گل . كنديممحسوس بيان 

تمثيل منطقي آن است كه ما بين دو چيز به حسب ظاهر مشابهتي « .شونديمتمثيلي براي هم محسوب 
س كنند. يعني حكم يكي را بر ب، حال و حكم يكي را بر ديگري قياوجود داشته باشد و بدان سب

  )299:1376همايي،»(.سازندديگري مترتب 
  باغ چه باشد چو اين گياه نرست اهگن    از دلبران حفاظ مجويمرنج حافظ و 

  )28/(همان
  

خلوص عاشق همچون زر خالص است كه معشوق كه همانند محك  بينيميمدر ييت زير چنانچه 
. و آن را بيازمايد و شاعر توانسته حال و حكم مصراع اول را بر مصراع دوم قياس كند توانديماست 

  مصراع دوم تمثيلي منطقي براي مصراع اول محسوب شده است
  كس عيار زر خالص نشناسد چو محك    هست شكي تجربه كن آردر خلوص منت 

  )301/(همان
  

در بيت زير نيز مصراع دوم تمثيلي منطقي براي مصراع اول بوده و شاعر سيل سرشك را همچون 
  باران دانسته است كه دردل معشوق كه همچون سنگ خاره است تأثيري ندارد. يقطره

  در سنگ خاره قطره باران اثر نكرد    سيل سرشك ما ز دلش كين به در نبرد
  )139/(همان

  
چمن همچون چراغ مصطفوي است و وجود خار و مزاحم در چمن نيز همچون شرار در اين بيت نيز 

  .باشديم چراغ مصطفوي و مصراع دوم تمثيلي منطقي براي مصرع اول بولهبيست در كنار
  چراغ مصطفوي با شرار بولهبيست    در اين چمن گل بي خار كس نچيد آري

  )64/(همان
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ان عاشق ماجراي مي تواندينمب شده است كه نابينايي محسودر بيت زير نيز ملامت گو همچون چشم 
اول را همانند مصراع  حال و حكم مصراع و .كندينمهستند را درك  ياسرارو معشوق كه همچون 

  منطقي به كار برده است.دوم دانسته و تمثلي 
  پنهانيرار نبيند چشم نابينا خصوص اس   ملامت گو چه دريابد ميان عاشق و معشوق

)474(  
  

  مثل
به هيچ وجه  اين است كه سازديماشعار داراي مثل را از اشعار داراي اسلوب معادله متمايز آنچه  

، مثل باشد. حافظ همچون شوديمشرط نيست مصرع دوم، ياكلاً مصراعي كه به عنوان مثال آورده 
را در غزليات  ييهامثلادبي و بلاغي محروم نساخته است و  ينكتهديگر شاعران شعر خود را از اين 

  :كنيميمآنها اشاره  ينترمهمخود به كار برده است كه در اينجا به 
واقع اول  يجملهكه همگي در محل ضرب  .شونديممثل محسوب  دومدر تمامي ابيات زير مصراع 

  .اندشده
  با دوستان مروت با دشمنان مدارا    ي تفسير اين دو حرف استآسايش دوگيت

  )5/(همان
  در كار خيرحاجت هيچ استخاره نيست    خوش دمي بود ،دل به عشق دهي هرگه

  )72/(همان
  كشان هركه درافتاد ورافتاد   با درد    بس تجربه كرديم در اين دار مكافات

  )110/(همان
  هرچه كرد آن آشنا كرد   با من   كه    ننالم    هرگز      بيگانگان   از    من

  )130(همان/
  هرسخن جايي و هرنكته مقامي دارد    رامات ملافبا خرابات نشينان ز ك

  )125/(همان
  استاد ببر  طاعت   طلبييم   اگر   مزد     سعي نابرده دراين راه به جايي نرسي

  )250/(همان
  خرما بر نخيل   و   كوتاه ما    دست    منزل بس دراز است و ما لنگ  پاي 

  )308/(همان
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شاعر در بيت زير جهت هشدار دادن و آگاه كردن مخاطب مصرع دوم را به صورت امر منفي بكار  
كه اگر كاري را به موقع انجام ندهي دچار پشيماني خواهي شد و همين  كنديمبرده است و بيان 

  باعث نابودي گردد: توانديمپشيماني 
  پشيماني  كاورد    كاري مكن  عاقلا     كشتزاهد پشيمان را ذوق باده خواهد

  )473/(همان
  رود فرشته درآيد   بيرون   چو   ديو    اضداد خلوت دل نيست جاي صحبت

  )232/(همان
  نكويي كن و در دجله انداز اندگفتهكه     ساقي  اي  باده درافكن  مرا به كشتي

  )263(همان/
  

  تشبيه تمثيلي
و  تمثيل در كتب بلاغي بيان شده است شاهدنگارنده با توجه به تعريفي كه از تشبيه  ييدهعقبنابر 

  يافت نشد. مثالي در غزليات حافظ
  

  گيري نتيجه
كه تمثيلي مختصر شده در يك يا چند جمله و مشتمل بر اقسامي  تمثيل فشرده با توجه به بررسي

غزليات حافظ صورت گرفت كه در  باشديمچون تشبيه تمثيلي، استعاره تمثيلي، اسلوب معادله و مثل 
از سه نوع تنها  حافظ از ميان چهار نوع تمثيل فشردهكه  باشديمبدين صورت  نتايج حاصل از آن

معادله و مثل يهره برده است و تشبيه تمثيلي در غزلياتش كاربردي نداشته استعاره تمثيليه، اسلوب 
نسبت به ديگر انواع تمثيل  كه اقبال او به اسلوب معادله دهديم و بررسي اشعار اين شاعر نشان است.

د با اندك تغيير نيز از بسام بسيار رايج وبدون تغيير و يا يهامثلفشرده بيشتر بوده است و استفاده از 
  بودند. تمثيلي ياستعاره يجملهداراي  ابيات نسبتاً زيادي نيز بالايي برخوردار است و

سخن توجه كند جهت بيان  ادبي و زيبايي يجنبهحافظ به اين سه نوع تمثيل فشرده بيشتر از آنكه به 
  اغراض حكيمانه و پند واندرز و هشدار دادن سود جسته است.
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            A study of intensive allegory in Hafez's 
lyric poems 

Nooshin Honarmand1, Ali Eshghi Sardehi2*, Abolghasem Amirahamdi3 
 
Abstract 
Allegory is one of the most important topics in old and new rhetoric, which is structurally 
divided into short or concise allegory and wide allegory. In compact and descriptive 
allegory, the most important types of which are allegorical allegory, allegorical metaphor, 
parable and equation style, it does not exceed one or more sentences and has a special place 
in the poems of ancient poets. But so far a complete and separate research. Compact 
allegory and its types have not been written in Hafez's sonnets. It seeks to answer questions 
such as: What is the use of compact allegory in Hafez's lyric poems and what types of 
compact allegory are most used? Hafez's concise allegories are more of an allegorical 
metaphor, an equation style, and a parable, and allegorical allegory is very rarely used. 
Keywords: concise allegory, allegorical metaphor, allegorical simile, parable, equation 
style 
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